
ویژه نامه آخر هفته

7 پرونده هفته       سال بیست وسوم  | پنجشنبه 11  اردیبهشت 1399|6 رمضان  29Apr  2020  |  1441  | شماره   22

دوچرخه ســواران با یک دفتر محقر و یک زمین بسکتبال و 
یک میــدان کوچک فوتبال پا به عرصه حیات گذاشــت که 
بعدها بنیان تاج و استقلال فعلی را گذاشت. از ستاره های 
معروف بسکتبال دوچرخه ســواران یکی هم محمد خاتم 
بود که در 5 رشــته فوتبال، بســکتبال، والیبال، شــنا و پرش 
برای خودش چهره ای بی رقیب بود و در سه رشته پیراهن 
ملی به تن کرده بود. در دو قطبی بســکتبال آن روزها البته 
کلــوپ بوســتان هم بــود که به دســت ضــد تاجی هــا اداره 
می شد و رقابت این دو تیم از دربی سرخابی امروز کشت و 
کشــتار و هلاکتــش بیشــتر بــود! در بوســتان هــم عــدل و 
قهرمانلو و مهندس مخبری و علیرضا اوشار به رهبری آقا 
جبار دنیا را بنده نبودند. ســتاره هایی که نخست باید زمین 
تمریــن را آب و جــارو می کردنــد و کارنامــه بیست شــان را 
نشــان جبار می دادند. داســتان رقابت تاج و بوستان وقتی 
به اوج رســید که اولین کاروان المپیکی تاریخ ورزش ایران 
عــازم لنــدن ۱۹4۸ بــود و از قضــا بســکتبال هم در لیســت 
اعزامیــون بــود. وقتی تیم ۸ نفــره را از مســابقات انتخابی 
تهران انتخاب کردند یک نفر هم از دوچرخه ســواران نبود 
و  دارایــی  و  بوســتان  و  جــوان  کانــون  از  را  همه شــان  و 
تهران جوان و دبیرســتان نظام انتخاب کرده بودند. این در 
حالــی بــود کــه دوچرخه ســواران بــه فینــال تهران رســیده 
بودند. بعد از اعتراض صلبی و بچه های دوچرخه ســواران  
بــه مهنــدس فرهــی رئیــس فدراســیون بــود کــه یــک روز 
چاپاری در خانه کوکب خانم را زد و نامه ای دستش داد که 
پســرت را بگو خودش را بــه اردوگاه المپیک ایران معرفی 
کند و عمو حالا دیگر واقعاً تبدیل به شــزم شــده بود و روی 
تمرینــات  نمی آمــد.  پاییــن  و  می کــرد  پــرواز  آســمان ها 
آماده ســازی المپیک در زمین آسفالت دانشکده افسری با 
یــک مربــی فرانســوی برگزار می شــد کــه بیشــتر از همه به 
کاپیتان ســرودی توجه داشــت و عموی ۱۷ ســاله آن لالوها 
می پلکیــد و جلــوی غول ها فرصت درخشــش نمی یافت. 
بالاخــره بعد از یک ماه تمریــن هواپیمای چهار موتوره ای 
کــه تیم را بــه لندن برد دقیقــاً بافتی از طیف های سیاســی 
جامعــه آن عصــر را بــا خود حمــل می کرد و شــاهچی ها و 
ملی چی ها و توده چی ها تیم بسکتبال را هم دچار دوقطبی 
ســرودی - جبار کرده بودند. بچه های ایران در لندن باران 
زده بیشــتر از آنکه بگردند و تجربه بیاموزند در بازی اول با 
فرانســه فقط خطا کردند. آنها تا تکان می خوردند ما برای 
متوقف کردن شــان فقط خطا می کردیم البته شوت های از 
راه دور جبــار و دکتــر صعودی پور هم امتیازی به کیســه ما 
می افزود و شــاه جوان ایران که روی ســکوهای تماشــاگران 
نشســته بود داد می زد که توپ را بدهید به قصاب، توپ را 
بدهید به قصاب. )قصاب اســم قبلی صعودی پور بود( اما 
قانون بســکتبال المپیک این بود که توپ وقتی به اوت هم 
می رفت زمان را متوقف نمی کردند و چیزی به اســم ســی 
ثانیه هم نبود و کسی هم حق نداشت توپ را به تخته بزند 
و گل کند. در بازی دوم وقتی ایرلند را بردیم رئیس ورزش 
بــه هر یــک از بچه هــا ۵ پونــد دســتخوش داد و ابوالفضل 
رفت که برای بوفه خانه شــان ســگ چینــی و برای مادرش 
کادوی خوشــگل بخرد. در لندن عمو صلبی دو بار گم شــد 
و هــر بــار که پلیــس لندن پســرک بلندقــدی را تحویل تیم 
ملــی داد فقط کلمــه المپیک او را لای جمــلات ترکی اش 
فهمید. از او بیشــتر قاسم رســایلی ستاره بوکس گم شد که 
عاشــق گــم و گــور شــدن در متــروی لنــدن بــود. در پایــان 
المپیک در طیاره ای که تیم را بعد از چهار شکســت و یک 
پیــروزی بــه همــراه کاروان بــه تهــران برمی گردانــد اصغر 

احساســی چنان ســوت بلبلی می زد که خلبان فکر می کرد 
پرنده ای در کابین مســافران اســیر افتاده است و بار کاروان 
آنقــدر زیــاد بــود کــه  تیــم مجبــور شــد بخــش اعظمــی از 
چمدان هــا را در رم نگــه دارد تــا بعــداً به وســیله مهندس 
صــادق و میررســول رئیســی به تهــران آورده شــود. اگرچه 
باخت تیم بســکتبال ایران به فرانســه و کانــادا و مکزیک و 
کوبا دردآور بود اما هر شکســتی هم تهی از پیروزی نیست. 
نخســت اینکه بچه هــا در مقابل کوبا با مرد ریشــویی بازی 
کردنــد کــه دل شــیر می خواســت جلویــش دوام آوردن و 
بعدهــا وقتــی کــه فهمیدنــد او رهبــر کوبــا شــده اســت به 
همبازی شــدن بــا او فخر کردند و دیگــر اینکه از لندن چند 
توپ نیمدار و کهنه آوردند که در تهران بازی کنند و فنونی 
که از بســکتبال المپیک آموخته اند به کار ببندند. تیمی که 
در  خروس هــا  بــا  مبــارزه  المپیکــی اش  تمریــن  بهتریــن 
آماده ســازی تیمــی بــود، در اردوها چندتایــی خروس نگه 
می داشــت کــه با دنبــال کردن و دســتگیری آنهــا چابکی و 
فــرزی بیاموزنــد، حــالا دیگــر خروس های لاری را هم ســه 

طلاقه کرده بود و به فکر تمرینات پیشرفته بود.
  عمو صلبی در بازگشــت از المپیک به 

کلــوپ راه آهن رفت تا در تیم ســرودی 7
جــا بگیــرد. او در یک بازی دوســتانه با 
آمریکایی ها وقتی شرط کردند که توپ 
را بایــد حریف با خــود بیاورد، از میدان 
راه آهــن تــا آبســردار را بایــد پیــاده می رفت و بعــد از بازی 
پیــاده هــم برمی گشــت. مســابقاتی کــه بهمــن ۱۳2۷ در 
زمین هــای خاکی جارو زده برگزار می شــد و عمو رســماً به 
یکی از ستاره های بسکت تبدیل شده بود. عمو صلبی بعد 
از راه آهن وقتی با ســرودی به کلوپ دوچرخه سواران رفت 
یک روز در فینال باشگاه های سال ۳۰ تهران مرتکب عمل 
کریهــی شــد و جلوی ســرودی از اینکــه اگر اینجــوری بازی 
کنیــم بهتر اســت نظــر داد و همانجا هم توبیخ شــد. او در 
حالــی کــه کوکب خانم هــم در میدان حضور داشــت روی 
نیمکــت ذخیره هــا نشــانده شــد و وقتــی در وقت ســوم به 
میدان آمد و تیم عقب مانده را پیروز کرد، تماشــاچیان به 

افتخــارش قشــقرق کردنــد امــا ســرودی گفــت دیگــر حق 
ماندن در تیم را نداری چون حرف زده ای.

  تیم ملی بســکتبال ایران کمی بعد به 

دهلــی رفــت تــا در بازی های آســیایی 8
اردوی  آنهــا  بــرود.  میــدان  بــه   ۱۹۵۱
یکماهه شــان را در ژاندارمــری تهــران 
گذراندند و ســوار بر داکوتاهای ارتشــی 
به هند رفتند. کاپیتان ســرودی هم در تیم بســکتبال بازی 
کــرد و هم در تیم فوتبال که توپچی هــا را برای اولین بار به 
مدال نقره آســیا رســاند و با بسکتبال برنز گرفت. در دهلی 
بــزرگ  اتــاق  یــک  در  بســکتبال  تیــم  بچه هــای  همــه 
می خوابیدنــد و تیــم ملــی ایــران را بــه مدال برنز آســیایی 
رســاندند که تا سال ها عنوانی غیرقابل تکرار تلقی می شد. 
وقتــی کاروان از هنــد بــه تهــران بازمی گشــت نقــص فنــی 
داکوتاها باعث شــد خلبان از پشت بلندگو بگوید باید لیون 
کورکچیان وزنه بردار سنگین وزن به پایین پرتاب شود تا بار 
طیاره ســبک شود و کمی بعد وقتی چمدان ها را از آسمان 
به زمین می انداختند عمو به فکر مجسمه سگ چینی اش 
بود که برای بوفه شان خریده بود و نیز پارچه  مادرش. عمو 
از  از دهلــی کفش هــا را آویخــت امــا هرگــز  صلــب بعــد 
بسکتبال کنار نماند. در بازی های آسیایی تهران سرپرست 
تیم ملی شد و بعدترها در فدراسیون محشون جایی از کار 

را در دست گرفت تا به شاگردانش کمک کند.
  هــر وقت به خانــه اش می رفتیم و او را 

یــاد خاطراتــش می انداختیــم چیــزی 9
دســتگیرمان نمی شــد مگر بــا یادآوری 
تک تک مجسمه های چینی سگ ها در 
بوفه خوش ســلیقه خانه شان که با نگاه 
کردن بــه دانه دانه شــان می گفت این مال المپیک اســت. 
پســر دیــدی تــو لندن چه جــوری گم و گــور شــدم. این مال 
دهلی است، وای از غذاهای تندش. پسر این مال تورنمنت 
اســتانبول اســت که در رده تیمی عنوانی کسب نکردیم اما 
در پرتــاب پنالتی ها بــا انداختن ۴۸ ضربــه از ۵۰ ضربه نفر 
اول شدم. او چنان عشق پرتاب بود که در روزگار پیرانه سری 
هم وقتی قرار شد در مسابقات قهرمانی بسکتبال ایران در 
شــیراز دهه هشتاد تمرین پنالتی کند در ۷۰ سالگی هم 2۸ 
شــوت از ۳۰ شــوتش را به مقصد انداخت و همه برگ های 
درختــان ســعدیه ریخت. یک بــار هم در ۵۰ ســالگی وقتی 
کوچ مجاری شوت های در جای او را دیده بود گفته بود عمو 
بیــا در تیــم من بازی کن! در آن عصری کــه هر پرتاب از راه 
دور بســکتبال فقط دو امتیاز داشــت ایرانی هــا پرتابگرهای 
خوبــی بودند چون از بــس که آجر پرتاب کرده بودند رابطه 

جاذبه فیزیکی زمین با سبدها را آموخته بودند.
  حالا مــردی که از نوابغ عصر خود بود 

عشــق 10 بــه  را  خــود  ســاله  نــود  وعمــر 
ســینمای تخیلی شــزم گذرانده و هرگز 
نتوانسته بود مثل او در آسمان ها پرواز 
کند بی آنکــه دوســتانش را خبر کند در 
پروازی خاکســتری به  آســمان رفت. آخرین بدشانسی اش 
ایــن بود کــه در روزهای کرونایــی مرد و امجدیه نتوانســت 
پســر خوبش را در آغوش بفشــارد و روانه قطعه قهرمانان 
کند. حالا ده ها و صدها مجسمه چینی سگ در تهران یتیم 
شده اند و ما با یادآوری خاطراتی که در دهه های شصت و 
هفتاد با او داشــتیم و ســفرهایی که با هم رفتیم امجدیه را 
او را در دل خــود تشــییع نکــرد.  نمی بخشــیم کــه جســد 
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